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  چكيده 
هاي آن  بيشتر معضلات زيست محيطي حال حاضر جهان ناشي از نوع روابط انسان با محيط و پديده               

ي انسان با محـيط     ختصات رابطه تعيين كننده م  ) فرد و يا جامعه   (بيني انسان   به عبارتي جهان  . است
كند در پي تغييـر     بيني الهي كه روابط ديالكتيكي دين و محيط را بررسي مي          جغرافياي جهان . است

هـا و  بينـي دينـي، انـسان   مطابق جهـان . ماهيت رابطه ماديگرايانه و ناعادلانه انسان با محيط است      
هاي محيطـي بايـستي     زيربنايي سياست هاي ديني به عنوان اصول      جوامع با زمينه قرار دادن ارزش     

بيني اسلامي نيز بـه عنـوان       جهان. گرايانه در پيش بگيرند   در رابطه با محيط رفتاري متعادل و كمال       
ـ محـيط   هاي مادي نگاه متفاوتي به انسان و بينيهاي الهي نسبت به جهانبينييكي از انواع جهان

ي انـسان و  هاي رابطـه بيني جهت و ويژگياين جهان. و روابط آندو داردـ جغرافيا   شق بنيادين دو
  .نمايدح و عمران زمين معرفي ميمحيط را با اعمال اصول عدالت، توازن، هماهنگي و اصلا
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  مقدمه 
اين، مـسأله   . حيطي است يكي از معضلات بشر در سر آغاز قرن بيست و يكم مشكلات زيست م             

توانـد مـورد   ي انسان و محيط يعني از نظرگاه و شالوده علم جغرافيا ميدر قالب روابط دو سويه    
اعتقادات و باورهاي ديني امري است كـه بـه انـسان مربـوط              . بررسي و تدقيق علمي قرار گيرد     

 و غيردينـي اصـول   بيني اعم از دينيهر جهان. دهدبيني هر جامعه را شكل مي  شود و جهان  مي
كند كه گاهي نگرش جداگانه و متـضادي        و معيارهايي را براي رابطه انسان و محيط معرفي مي         

گيـري از  چرا كه هر كدام نوع خاصي از برخورد با طبيعـت و روش بهـره  . بر اين دو پديده دارند   
فاظـت از   حا  هاي متفاوتي از تماس با طبيعـت و ي ـ        دهند و جلوه  منابع طبيعي را مدنظر قرار مي     

  . نمايندآن را مطرح مي
تـرين نظريـات را     ترين و منطقي  اش يكي از معتدل   بيني اسلامي و توحيدي با نگرش ويژه      جهان

دهد كـه در    و نيز روابط ديالكتيكي آندو ارائه مي      ) طبيعت و عناصر آن   (در مورد انسان و محيط      
در ايـن مقالـه معـضلات       . رسي است اي از جغرافيا تحت عنوان جغرافياي ديني قابل بر        زيرشاخه

بيني اسلامي با روش توصيفي ـ تحليلي مورد ارزيابي قرار  زيست محيطي و ديدگاه خاص جهان
  . گيردمي
  

  روابط انسان و محيط از ديدگاه تاريخي 
انسان در دوران باستان رفتاري محتاطانه با طبيعت داشت چرا كه به واقـع بـر تمـامي ابعـاد و                     

در روزگاران نخستين هر چند انـسان بـر حـسب ميـزان             . فوذ و شناختي نداشت   اجزاء طبيعت ن  
 ـ      اش از حدود قدرت عناصـر طبيعـي، در محـيط مداخلـه مـي              آگاهي ت در  كـرد، امـا ايـن دخال

. گنجيدآن بود، مي  هاي اجزاءطبيعت، كه خودجزء   عناصر وكنش و واكنش   تبادلاتچارچوب كلي 
د، كيفيت حيـات وي     زبه مداخله در محيط دست مي     » عييطب«پس در اين دوران انسان با ابزار        

پيونـد  ) طبيعـت (او هنوز با اصـل خـود        . تر بود و رنگ و رويي طبيعي داشت       به طبيعت نزديك  
در ). 66-67 : 1376محلاتـي،   (كرد  داشت و با محيط و عناصر آن با مسالمت و مدارا رفتار مي            

هاي محيطي به واسطه دو عامل مهم جبـران         دوران مزبور بروز هرگونه اخلال و تخريب در نظام        
 مقيـاس تغييـر و تحـولات در         ،اولاً بدليل كمي تعداد جمعيت مناطق سـياره زمـين         . گرديدمي

هاي خشكي و آبي نه گسترده بود نه عميق و ثانياً طبيعـت خـود تنظـيم و پويـا از طريـق       نظام
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حيطـي بـه واقـع محـدود را         هاي م بخش خود، توانايي و فرصت جبران آسيب      ) مايلتا(مكانيسم  
از اين رو عمق و گستره معـضلات زيـست محيطـي هماننـد امـروز مقيـاس جهـاني يـا               . داشت
  . اي نداشت و بيشتر جنبه محلي و در حد بسيار محدود بودمنطقه

گرايي، افزايش روزافزون جمعيت، تحولات انقلاب صنعتي و ظهـور          با شروع رنسانس و رواج علم     
بـرداري از آن عمـدتاً      طي قرون اخير، نوع نگرش بـر محـيط و طـرز بهـره             هاي مدرن   تكنولوژي

هاي انساني پايه و مباني معيشت خود را در طبيعت و منـابع             ماهيت اقتصادي پيدا نمود و گروه     
دقيقاً از اين ادوار يعني رنسانس و انقلاب صنعتي به بعـد بـود كـه                . ديدسرشار نهفته در آن مي    

ذر علـم و     حد گسترده بر محيط و اجـزاء آن تحميـل نمـود و از رهگ ـ               انسان تمنيات خود را در    
او همچنـين بـه     . حد و حـصري يافـت     ي بي سلطه» بيجان«طبيعت  دانش فني و مادي خود بر       

تواند غيره آن را مي   ابع باارزش زيستي، معدني، سطحي و     منتقويت اين باور پرداخت كه محيط و      
) سـوداگري (مركانتاليسم . داري قرار دهدبر مورد بهرهتا سر حد امكان و حتي فراتر از نيازهايش  

. هاي انساني، نواحي و كشورهاي فقير آغاز گرديد       يا و به ضرر گروه    با چنين ديدگاهي توسط اغن    
تغييـر يافتـه در ايـن       سازماندهي فضا بويژه در عرصه محيط زيست در نتيجه تحولات تكنيكي            

 دليل اين امر آغاز يك سيستم اقتـصادي در مقيـاس            .رو گرديد اي روبه اختلالات عديده با  دوره  
  .و آبي سياره زمين را در بر گرفتهاي خشكي جهاني بود كه تمامي عرصه
جـايگزين سـوداگري در سيـستم اقتـصاد جهـاني           ) Economism(در دورة بعد اقتصادگرايي     

 ـ) 293 : 1376نـوروزي،   (وياً نمايانگر اعتقاد بر اصل سـودمندگرايي        قگرديد كه    دون آشـتي و    ب
توانـست بـه انديـشه      ها اين فكر نمـي    تا قرن . توجه در خور نسبت به طبيعت ميزبان بوده است        

نمود كه تـأثير    بايد با طبيعت محتاطانه رفتار كرد زيرا همواره چنين مي         «انسان خطور كند كه     
 .اما همـه چيـز در ظـرف يـك قـرن تغييـر نمـود               . »انسان بر ابعاد گسترده طبيعت ناچيز است      

ينده به حقيقت پيوست و     اي فزا به گونه » رودآينده عليه ما پيش مي    «پيشگوئي لوئي آرمان كه     
ي ما به زماني تعلق داريم كه تمدن آن به وسيله         «ه نيز تائيد گرديد كه      چدهنده ني سخن هشدار 

  ). 3-4 : 1375بونفو، (» تمدن در خطر نابودي است
گشايد علم و دانش مي   گشوده ونامكشوف را با كليد    هاي نا و راه كندميشريت هرقدركه پيشرفت  ب

شود، گـستره   ها كمتر مي  تر مي كند و فاصله    نمايد و ارتباطات را وسيع    و مجهولات را معلوم مي    
كنـد كـه بـا    كند ماننـد عنكبـوتي عمـل مـي      ها بيشتر مي  دانش خود را در تمام جهات و زمينه       
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هـاي خـويش    كند و به گرفتـاري    را زياد مي  هايش  تنيدن تارهاي زياد بر اطراف خود محدوديت      
افزايد و در نهايت مجبور است كه انرژي و وقت خود را بيشتر صرف نجات از ايـن معـضلات                    مي

ي پايـدار،   اين در حالي است كه بايستي جامعه      ). 584 : 1383عسگري،  (زيست محيطي نمايد    
شـواهد  .  نابود كند، تأمين نمايـد     آنكه منابع طبيعي و زيستگاه نسل آينده را       نيازهاي خود را بي   

كي پايـداري اكولـوژي  . بسياري در دست است كه جامعه كنوني به اين مقصود دست نيافته است  
هاي انسان، قابليت زندگي بر روي      سوال رفته است و حدود فعاليت     ها و كشورها زير   در تمام قاره  

ي همين پيامدهاي بـسيار     تيجهدر ن ). 18 : 1369براون و ديگران،    (كند  كره زمين را تهديد مي    
رود گرايش جديـدي  از مرزهاي ملي فراتر ميحتي هاي بشري كه ناگوار محيطي ناشي از كنش 

 است كه به اختصار     گرديدهدر جغرافياي سياسي تحت عنوان ژئوپليتيك زيست محيطي مطرح          
  . شوددر زير به آن پرداخته مي

  
  ژئوپليتيك زيست محيطي 

امروزه، بخش قابـل    . باشدهاي ژئوپليتيك انتقادي مي   طي يكي از گرايش   ژئوپليتيك زيست محي  
اگر بـدانيم كـه     . گيردالمللي حول محور حفظ محيط زيست صورت مي       اي از روابط بين   ملاحظه

ايي هستند كه به نـدرت در درون        ـهن، پديده ـي زمي ارهـاستفاده روز افزون از منابع و فساد سي       
رسيم كه موضوعات زيـست محيطـي       گيرند، آشكارا بدين نتيجه مي    ي م المللي قرار مرزهاي بين 

» منقبض«اينكه جهان به نوعي كوچك و       . توانند دقيقاً در ژئوپليتيك مورد بحث واقع شوند       مي
رنادسـكي   تا حدود زيـادي، بـر اسـاس نظريـه و    شده است بدين معني است كه فعاليت انساني،      

)vernadsky (  ه اسـت    زيست كره را در برگرفت ـ    سطح) در ). 235-36 : 1383ن وشـلي،    بـراد
ن شـديدتر و    ر متقابل اكولوژيكي دولت ها نسبت به هر زمان در تـاريخ مـد             جهاني كه وابستگي  

اصـل  «اي از مشكلات زيـست محيطـي را بـه عنـوان يـك               آشكارتر است، پژوهشگران مجموعه   
شـود در نظـر     براي آنچه كه ژئوپليتيك زيست محيطي پـساجنگ سـرد ناميـده مـي             » سامانده
كه تمركز روي روابـط نـسبت بـه سـاختارهاي     اينجاست ). Castree, 2003 : 423(گرفتند 

تصنعي اخير مرزهاي دولت سرزميني مدرن، مناسب براي ملاحظات ايعاد اكولـوژيكي سياسـت              
  ). Dalby, 2003 : 425(در بزرگترين مقياس است 
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ب زمين و كمبـود منـابع بـه دليـل           هاي محيطي، تخري  مسائل زيست محيطي در حوزه آلودگي     
اي هاي جهاني، منطقه  دولتها گرديده و سياست   اس خطر ـبه احس رـرويه منج هاي بي برداريبهره

» ناپايدار«منابع سيار يا ). Braden  & Shelley, 2000 : 115(و ملي را متأثر نموده است 
. رگيـري ژئـوپليتيكي هـستند     به ويژه به دليل نيروي بالقوه خود براي عبور از مرزها، موضـوع د             

المللي و روابطي اشاره دارد كـه در سـطح          هاي بين مطابق اين ديدگاه محيط زيست به درگيري      
بـا تـأثير بـر اكوسيـستم        (اي بين دو يا چند كشور       يا سطح منطقه  ) با تأثير بر زيستكره   (جهاني  
 اصـلي ژئوپليتيـك   يبنابراين موضوعات زيست محيطي كنترل صحنه   . نمايدبروز مي ) ايمنطقه

  . در قرن بيست و يكم را همچنان در دست خواهند داشت
هاي زيست محيطـي و پيامـدهاي آن        توان گفت كه گسترش بحران    با توجه به مباحث فوق مي     

در ارتباط با الگوهاي تعامل و همكاري يا مناقشه ميان گروهها، ابنـاء بـشر و بـازيگران سياسـي              
بـه مـسائل زيـست محيطـي اسـت و ايـن             خصصين آن رشته    علت اصلي توجه ژئوپليتيك و مت     

از ژئوپليتيـك زيـست محيطـي بـه         . از مكاتب ژئوپليتيك درآمـده اسـت       موضوع به صورت يكي   
نيـز  ) Green Geopolitics(و يا ژئوپليتيـك سـبز   ) Environmentalism(گرايي محيط

  ). Dodds & Atkinson, 2000 : 360(تعبير مي شود 
 ژئوپليتيـك   ،فكر متمايل به مسائل زيست محيطي و سياستگذار محيطـي         جان كلام براي روشن   

 1380اتوا و ديگران،    (باشد  مي) Ecopolitics(هاي اكولوژيكي و يا اكوپليتيك      جديد، سياست 
ت و دالبــي ژئوپليتيــك منــابع را متــرادف عــالبتــه كاســتري اصــطلاح ژئوپليتيــك طبي). 24: 

  . دانندژئوپليتيك زيست محيطي مي
توانـد تهديـدات امنيتـي را       يرات ژئوپليتيكي در گرايش به سـمت و سـوي اكوپليتيـك مـي             تغي

هـاي  نـسبت بـه رشـد سـريع فعاليـت         » امنيت زيست محيطي  «پردازان  بازسازي نمايد و نظريه   
انـد و درصـدد     داري به روندهاي زيست محيطي ابزار نگراني كرده       اقتصادي و عدم توجه سرمايه    

هـاي  سازي را بر اساس نشانهروندهاي امنيت» تهديدات مشترك «ودن  نماندضمن گوشزد دهبرآم
نباشـت  تا زماني كه انباشت سرمايه بـه خـاطر ا         ). 139 : 1387نژاد،  معتلي(تهديد ايجاد نمايند    

رو خواهد  ها روبه محيط زيست جهان، همواره با بحران     گيردسرمايه وتوليد براي توليدصورت مي    
جغرافياي ديني خيلي مهم    هاي جغرافياي معنوي و   وژيك آموزه  اكول در اين ميان آگاهيهاي   . بود

  . رسدبنظر مي
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  آگاهيهاي اكولوژيك و جغرافياي معنوي 
آموزد كه همه عناصر طبيعت با يكديگر همبستگي دارنـد و اگـر             هاي اكولوژيك به ما مي    آگاهي

ي آن نيـز از ايـن       هـا يك بخش از طبيعت، تحت تأثير عامل يا عواملي قرار بگيرد سـاير بخـش              
، در زمينـه كيفيـت      »معنويت در جغرافيا  «مفهوم  ). 133 :1375شكويي،  (شود  يان متأثر مي  جر

محتواي جغرافياي معنوي   . باشدهاي محيطي در قرن بيستم مي     روابط جامعه و محيط و بحران     
ي بـرداري و حفاظـت از محـيط رو        بر اين محور فكري تأكيد دارد كه مـا بايـد در زمينـه بهـره               

در ايـن بـاره لازم اسـت كـه          . گذاري كنـيم  ادراكات و اعتقادات مذهبي و معنوي بيشتر سرمايه       
هـاي او   انسان و توانايي  تعريف مجددي از روابط جامعه با زمين به عمل آيد تا نيازهاي مشترك              

 هاي جغرافيايي نبايد به صورت فاني بنگرد بلكه با تقويت         انسان به مكان  . تامين گردد جهت بقاء 
  ). 126: همان (اعتقادات مذهبي، بايد انسانها را به آفرينش مجدد محيط زيست تشويق كرد 

علـت و   «لازم به ذكر است اگر چه در جغرافياي علمي بخـصوص در مكتـب اكولوژيـك رابطـه                   
» كليـت «اصـل  هاي آنهـا  كنش و واكنش انسان و محيط مورد توجه بوده و در بررسي     » معلولي

شود و در واقع به اصل چرايي يا        ختم نمي » علت العلل «ن سلسله علل به     مطرح بوده است، ليك   
كند و اين موضوعي اسـت كـه بـه زيربنـاي مكتـب اكولـوژيكي يعنـي         فلسفه هستي توجه نمي   

اش ايـن   پيـت نتيجـه     جغرافيدان شهير ريچارد   لسيمي كه به قو   نداروي. گرددسيم بر مي  نداروي
» ي علمي كنار گذاشته شد و بعدها به كلـي فرامـوش شـد    الهيات به تدريج از قلمروها    «بود كه   

در حالي كه ذهن پوياي انسان در تشريح هر پديده دنبال آن است كه بداند آن پديده از جمله                   
و خود انسان، چه زمان چگونه و چرا آفريده شده است؟ علت آفرينش             ) زيستگاه انسان (طبيعت  

  . مطرح است» علت غايي« و آنها چه بوده است؟ در واقع بحث مبدأ و منتهي
را بحثـي   ) علـت غـايي   ( بحث بر سر موضـوع       يجغرافياي دين مكتب  مكتب اكولوژيك بر عكس     

و » علـت مـادي   «ي عليت يا علت و معلولي تنها به         در بحث رابطه  . داندفلسفي و غير علمي مي    
شـود  نمـي » علـت غـايي   «و بخصوص   » علت فاعلي «شود و توجهي به     توجه مي » علت صوري «
بطور عام و جغرافيـاي دينـي بـه         ي  بينندر حاليكه در جغرافياي جها    ). 122 : 1383فيروزي،  (

  . گيردميدر رأس همه علل قرار»علت غايي«دهدمبحث بعدي مقاله را تشكيل ميخاص كه طور
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  ي عام و خاص بيني و جغرافياي ديني رابطهجغرافياي جهان
بيني آنان تعيين   ها و جوامع به محيط زيست را جهان       نبا توجه به اينكه اصولاً نحوه نگرش انسا       

زاده، نقـي (هاي متفاوتي از تماس با طبيعت و يا حفاظت از آن مطرح بوده اسـت                نمايد جلوه مي
له بحث بعـدي ايـن مقالـه        وبيني و جغرافياي ديني مق    بنابراين جغرافياي جهان  ). 149 : 1382
ين نگرش بر كل حوزه جغرافياي فرهنگي است كه         بيني از ديدگاههاي نو   جغرافياي جهان . است

بينـي و محـيط و پيامـدهاي فـضايي آن يعنـي             جريان ديالكتيكي و روابط دو جانبه بين جهان       
هـاي متعـين و     بيني، سرشـت صـور و جلـوه       جغرافياي جهان . كندسازمان فضايي را بررسي مي    

را در فـضاي    ) هـا  ايـدئولوژي  اديـان و  (هـا   بينـي واسطه جهـان  كاركردهاي متنوع با واسطه و بي     
بينـي پيـروان    زيـرا ديـن و ايـدئولوژي زيـر بنـاي جهـان            . كند پژوهش و تفسير مي    ،جغرافيايي

طريق روحيـه و اخـلاق اقتـصادي، سـاختار اجتمـاعي، شـيوه              اين  شوند و از    سرسخت خود مي  
شناسـي  ببازتـا . آفريننـد اندازهاي فرهنگي خود را مي    سازي و به طور كلي فضا و چشم       سكونت

ات فـضاهاي پيچيـده     ـرفته تا حي ـ  ــاورزي گ ـهاي كش ساختارهاي ديني و ايدئولوژيك از زمينه     
بيني جهانبيني سهم موثر  روجغرافياي جهان از اين . هاي جغرافيايي است   ارزش شهري سرشار از  

محـيط و  بينـي و  بـه بـين جهـان   را در سير زمان در چارچوب جريان ديالكتيكي روابـط دو جان         
جمعيـت و   محـيط زيـست،     دها و آثار حاصله آن را بر سكونتگاهها، اقتصاد، حمـل و نقـل،               پيام

  ). 643-644 : 1383مومني، (دهد سياست نشان مي
شناسي است به طور ميان دانـشي  اي از ديناي از جغرافيا و نيز شاخه     جغرافياي ديني كه شاخه   

هستند كـه انـسان در بنـد آنهـا اسـت و      اي هاي راهنما يا جهت دهنده نظام ،اديان. كندكار مي 
ها منشا الهي دارند و بـر مبنـاي         دين. كنندمحتوا، جهت عمل و شيوه زندگي او را مشخص مي         

هاي ضـروري حيـات انـسان بـراي        هاي بزرگ تاريخي و هنگامه    وحي استوارند كه در چرخشگاه    
مـانفرد  . انـد رده شـده  ستقيم آو هدايت و راهنمايي او به منظور رهبري و زندگي او در صراط م ـ            

 متكلم مسيحي، جغرافيدان و استاد دانشگاه بوخوم آلمان در سه دهه اخيـر قـرن بيـستم                  بوتنر
ي جغرافياي ديني را بررسي هر دو جنبه جريان ديالكتيكي رابطه محيط ـ دين و دين ـ   وظيفه

گذارد  اثر مي  زند و محيط نيز به نوبه خود بر دين        يعني دين بر محيط نقش مي     . داندمحيط مي 
 بيشتر در اين است كه پيوند بين دين و محيط را به طـور      يو در اين بين وظيفه جغرافياي دين      

پـذير در  هـاي محـسوس ادراك  ها يا شاخصمند بررسي كرده و به پژوهش و توصيف نشانه     نظام
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فيـدان  انداز بپردازد و جغرافيدان ديني بايد بيشتر به عنـوان جغرافيـدان اجتمـاعي، جغرا              چشم
تغييراتـي كـه از اثـرات       .  كنـد  اقتصادي و جغرافيدان سياسي و غيره تغييرات محيط را بررسـي          

وظيفه جغرافياي ديني رامطالعه    كورت ردولف نيز  . تعديل يافته است  دين  اي كه از  سازتازهمحيط
 هاي باور هاي مكاني اديان و روابط متقابل بين محيط طبيعي، اجتماعي و فرهنگي، تفاوت            جنبه

ها و نظاير   هاي اجتماعي اماكن ديني، جماعت    سازمان(و هيأت ديني    ) گراطرز تفكر دين  (ديني  
  . داندمي) آنها

مقصود از محيط به هنگام گفتگو درباره روابط ديالكتيكي دين و محيط عبارت از تأثير و تأثرها                 
سياسي، فرهنگـي   دين يا ايدئولوژي با محيط طبيعي، اجتماعي،        هاي متقابل   يا كنش و واكنش   

و روابـط   ) طـرز تفكـر دينـي     (هاي بـاور    با چنين رويكردي، بررسي فرايند نظام     . و كالبدي است  
دهد ديالكتيكي آنها با جامعه و محيط در حال تغيير، محور جغرافياي نوين ديني را تشكيل مي               

  ). 644 و 633: همان (
  

  دين
  

  طرز تفكر            »بالا « 
  )جهان بيني(

  
  

  ساختار اجتماعي و غيره    ساختار اقتصادي           غلي ساختار ش
  

  »پايين «
  )محيط(

  ساختار سكونتگاهي
  

  )محيط(و پايين ) بينيدين ـ جهان(ـ روابط متقابل سطوح بالا ) 1(شكل شماره                
  )650 : 1383مؤمني، : (                  مأخذ 
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بينـي رابطـه   ابطه جغرافياي ديني با جغرافياي جهانتوان گفت كه ربا توجه به مطالب قبلي مي   
 .  منطقيون رابطه عموم و خصوص من وجه استلعام و خاص و به قو

 
 
 
  
  
  
  
  

  بينيـ رابطه جغرافياي ديني با جغرافياي جهان) 2(شكل شماره 
  

توان نـه تنهـا در امتـداد محـور          در مجموع جريان روابط دو سويه و متقابل دين و محيط را مي            
امروزه تمـامي عرصـه جهـان، محـيط ديـن       . نيز دنبال كرد  ) جغرافيا(زمان، بلكه در پهنه مكان      

است به طوري كه محيط هر دين منحصر به يك فرهنگ نيـست چـرا كـه همـه اديـان بـزرگ         
در ادامـه سـه     . انـد هاي فرهنگي متعدد و بيشماري پراكنـده شـده        منجمله دين اسلام در حوزه    

بينـي دينـي   و روابط انـسان و محـيط از منظـر جهـان    ) طبيعت(يط  محوري انسان، مح   عموضو
  . مورد بررسي و ارزيابي قرار مي گيرد) اسلام(
  

  )بيني اسلاميجهان(جغرافياي ديني از ديدگاه محيط 
اين نكته بديهي است كه رشته جغرافيا درگير مطالعه روابط ميان دو عامل واقعي يعني انـسان                 

يشه، تصميم و اراده در طبيعت و محيط پيرامون خود دخالت كـرده             انسان با اند  . و محيط است  
كـامران و واثـق،     (گيـرد   و اشياء و منابع موجود در آن را مطابق خواست و نياز خود به كار مـي                

در طول تاريخ نظرات و عقايد متفاوتي در مورد طبيعت و عناصـر طبيعـي حـاكم               ). 74 : 1386
  . اند و مباني معنوي قائل بودهبيعت ارزشبرخي تفكرات ديني براي ط. بوده است

 بينيجغرافياي جهان

جغرافياي
 ديني

جغرافياي
ايدئولوژي 

 جديد 
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ي نموده  ترين نظريات در مورد طبيعت را معرف      ترين و منطقي  بيني اسلامي يكي از معتدل    جهان
ر در مفهوم محيط زيست در اسلام، بـين ديـن و محـيط يگـانگي                توجه به معنويت مستت   . است

  . گرددميدرباره طبيعت ذكرمي اسلابيني در اينجا برخي رئوس مهم جهان. خاصي را قائل است
يكي از اسماء خداوند است و رجوع به آياتي از قرآن كه اين واژه در آنها ذكر شده                  » محيط «-1

 و126: ه ، بقـر 20: ، بـروج   126: نـساء   (كند  و خداوند را محيط بر همه اشياء و امور معرفي مي          
ست و بشر همـواره در چنـين        نشان از آن دارد كه خداوند محيط زيست حقيقي ا         ) 54: فصلت  

بحران و تبـاهي    . بعبارتي محيط زيست فعلي ما همان محيط الهي است        . ور است محيطي غوطه 
كنـد  شود كه آدمي از قداست محيطـي كـه در آن زنـدگي مـي              محيط زيست از آنجا ناشي مي     

ط از ديدگاه بشر امروز محيط زيست او جـدا و مـستقل از وي و حتـي از محـي                   . نمايدغفلت مي 
  ). 1373: محقق داماد (شود الهي انگاشته مي

جان، خشك و مرده نيست، بلكه جهاني است وسيع، زنده در حال             جهان هستي، طبيعت بي    -2
ذرات جهان به امر الهي در حركتند و خدا جـان جهـان اسـت و نـور آن                   . تغيير و تحول و كوشا    

طبيعت، ضمن قائل بـودن ملكـوتي       تفكر اسلامي در مورد     ). 126 : 1383فيروزي،  ) (35: نور  (
شـمارد، كليـت طبيعـت      ، طبيعت را موجودي هوشمند مي     )75:  و انعام    185: اعراف  (براي آن   

  و20: ، حجـر    2: ، رعـد    143: ، اعراف   7: روم  (براي سعادت انسان مسخر و مقرر گرديده است         
  ). 15: ملك 

نمايد كه تفكـر و تـدبر و تعقـل           جهاني بيني اسلامي طبيعت را عنوان آيات الهي مطرح مي          -3
ها با يكديگر، انسان را به شناخت بهتر عالم وجود و در نهايـت بـه                درباره عناصر آن و ارتباط آن     

، 9: ا  بس ـ،  53: ، فـصلت    101: يـونس   (سـازد   يشناخت خالق هستي و وحدانيت او رهنمون م ـ       
بينـي اسـلامي    بعبارتي در جهان  ). 154 : 1382زاده،  نقي) ( و بسياري آيات ديگر    44: عنكبوت  

اي از  بر انسان است كه هـر صـفحه       .  است توحيدو كتاب   اي از جمال حضرت حق      طبيعت جلوه 
آن را بخواند تا راز هستي را كشف نمايد و ضمن شـناخت خـداي متعـال، از مواهـب آن بهـره                       

بنابراين طبيعـت در تعـاليم      ). 127 : 1383فيروزي،  ) (20: عنكبوت  (،  )17-20: شيه  غا(گيرد  
  . اسلامي به عنوان يكي از ابزارهاي شناخت مطرح شده است

ها در تمامي اعـصار بايـد از        هاست و همه نسل    جهان هستي و طبيعت در اختيار همه انسان        -4
بيني اسـلامي تخريـب و نـابودي         در جهان  .مند شوند و از آن حفاظت و حراست نمايند        آن بهره 
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و آلوده كردن آن    ... اسراف و ضايع كردن آب، خاك، درخت و         . طبيعت و منابع آن مجاز نيست     
انسان نه تنها نبايد محـيط زيـست و         . ها است ها و همه نسل   حرام و تجاوز به حقوق همه انسان      

ريزي دقيـق اسـت     اخت و برنامه  طبيعت را تخريب نمايد، بلكه موظف به عمران آن از طريق شن           
بينـي  در جهـان  ). 127 : منبـع قبلـي   ) (11:  انعـام     و 137: ، آل عمران    164: ، بقره   61 :هود  (

 باشـند؛ ضمن لـزوم حفاظـت از محـيط مـي     متها بسياري از تذكرات و اشاره اسلامي ضمن آنكه  
يا او را به دستوراتي امـر       آياتي از قرآن كريم در موارد متعددي انسان را مورد سوال قرار داده و               

، 168: بقـره   (تواند محيط زيست باشد     اند كه يكي از مصاديق بارز اين سوالات و اوامر مي          نموده
بـه بيـان ديگـر در       ). 195:  و بقـره     26: ، اسـرا    135: ، نـساء    81: ، طه   3: ، حج   93 و   9: نحل  

» قـدر و انـدازه    « شـود كـه اولاً       اي رفتـار  گيري از منابع آن بايد به گونه      تماس با طبيعت و بهره    
ها به حدي نباشد كه سبب تخريب محـيط زيـست           ملاك عمل قرار گيرد و ثانياً تغييرات اندازه       

، قاعـده   »اتـلاف «، قاعـده    »ضـمان «قاعده  » لاضرر«قواعد فقهي متعددي همچون قاعده      . گردد
 محـيط زيـست در      توان به عنوان بستر و منبعي براي حقوق       را مي » عدالت«و قاعده   » تسبيب«

  ). 157 : 1382زاده، نقي(فرهنگ اسلامي معرفي نمود 
هـايي  خـورد چنانچـه واژه     در قرآن كريم، توجه به طبيعت به عناوين مختلف به چـشم مـي              -5

بارها در قرآن به كار رفتـه، بـه برخـي      ... چون ارض، سماء ماء، بحر، شمس، قمر، جبل، شجر و           
هـاي طبيعـي چـون      هاي قرآن را جلـوه     اسامي برخي سوره   هاي طبيعي سوگند ياد شده،    پديده

هاي و انسان را به مطالعه و تدبر در پديده        شودشامل مي ... قمر، تين، فلق و   شمس، ليل، ضحي،    
ان ــ ـبيني اسلامي، جه  در جهان ). 739 : 1383رباني،  ) (20: عنكبوت  (كند  طبيعت دعوت مي  

 آفريـده   انسان به طـور خـاص از روي حكمـت         هستي به صورت عام و زمين به عنوان زيستگاه          
و جهان و هر آنچه در آن است در مالكيت خداسـت            ) 80:سجده   و   191: آل عمران (شده است   

جهان آفرينش نه تنها آفريده خداست بلكه تحت اداره و اراده اوست و همـه امـور                 ). 2: حديد  (
: رعـد   (ر تسخير انسان است     ق و د  و طبيعت بستر ارتزا   ) 82:  و يس    3: يونس  (به فرمان اوست    

ها و گوناگوني منـاظر و طبيعتـي كـه در جهـان وجـود دارد                ها، اختلاف تفاوت). 15: ملك   و   2
) 164: بقـره   (هـايي از قـدرت لايـزال الهـي          دليل بر وجود منافعي براي انـسان اسـت و نـشانه           

  ). 127 : 1383فيروزي، (
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بيني مـادي   د و عمدتاً هم از ديدگاه جهان      هايي كه در دوران معاصر به طبيعت وجود دار        نگرش
اند از جهـات مختلـف داراي اشـكال         طبيعت و عناصر و منابع آن نگريسته      به مقوله   ) غير ديني (

 و عاطفي دارد تـا وجهـي        ينمونه نگرش رمانتيك بر طبيعت بيشتر جنبه احساس       براي  . هستند
 جهان و طبيعت و تقديس آن اسـتوار        اي كه بر باور به هوشمندانه بودن      گرايانهعقلاني يا معنوي  

توان اين ادعا است كه تمام اوصاف جهان را مي        بر) Naturalism(مذهب اصالت طبيعت    . است
) science( علـم    ،اساس اين مذهب  . در اوضاع و احوال مقتضيات طبيعي يا تجربي تبيين كرد         

اي كه  قسيم متكلفانه اين تفكر بر اين باور است كه ت       . دهدتشكيل مي ) experiment(و تجربه   
دكارت در مورد مفاهيم و تصورات ما به وجود آورده است و روح و ماده را كاملاً از يكديگر جـدا   

 نتايج غير رضايت بخـشي بـه وجـود           دوگانه انگاري محيطي منجر گرديد     دانست و در نهايت به    
ي و فلـسفه    اين نگـرش، تفكـر مـسلط بـر اقتـصاد سياس ـ           ). 157 : 1382زاده،  نقي(آورده است   

  . سياسي غرب در تخريب و نابودي محيط زيست جهان، عامل تأثيرگذار بوده است
برداري از طبيعت، نتـايج زيانبـاري را        روشن است كه دوگانه انگاري محيطي و عدم كنترل بهره         

و لازم اسـت كـه      از جمله اينكه طبيعـت را بـه منزلـه دشـمن بحـساب آورد                . در برداشته است  
ها، آفرين، پر از بلايا، با تلاق     طبيعتي كه همواره خطر   .  تصرف كرد  و آن را  دادطبيعت را شكست    

تواند مفيد  جنبه اقتصادي نيز، طبيعت، تنها زماني مي      از. باشد ومحيط ياغي مي   يحيوانات وحش 
نتيجه اين دوگانه انگاري محيطي، سلطه بـر طبيعـت و           . باشد كه انباشت ثروت را افزايش دهد      

رحمانه و شرورانه به    رخه بي ، يك چ  يجوامع انسان هاتبديل گشت و در   بر انسان سلطه  ضرورتاً به   
گيري اقتصادي  بهرهنيز)Rationalism(گراييعقلنگرش). 14-17 : 1382شكويي،  (وجودآورد

وجهـه همـت    ) هـاي انـساني ظـاهر نـشده       مادامي كه آثار مخرب اعمال و برنامـه       (از طبيعت را    
آميز اين نوع نگرش نيز تنها تا آن حـد   مشكلات و نتايج فاجعه  پس از بروز  . دهدخويش قرار مي  

  . نمايد كه بتواند محيط را مستعد استثمار دوباره خود نمايدبه اصلاح روش خويش توجه مي
از آنجا كه زمين موضوع زندگي است و نه تملك و تصرف و تحكم، قبول بايد كرد كـه بهتـرين                     

هـاي محـيط طبيعـي مـا        عي است كه شناخت ظرفيـت     ابزار اين زندگي خود زمين است و طبي       
و علم جغرافيا عـلاوه بـر       ) 14 : 1372وديعي،  (يعني كره زمين نوعي ابزارشناسي زندگي است        

تواند هادي و ياريگر چنين ابزارشناسي باشد بلكه گرايش جغرافيـاي           اينكه همراه ساير علوم مي    
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لخصوص در حفاظـت و حراسـت محـيط         اديني بر لزوم پيوند دو سويه ميان محيط و دين علي          
  . گذارددار تاكيد ميمدار و دينهاي دينتوسط انسان

اسـلام نمونـه   : گويـد  كارولين مرچنت در مورد عقايد مسلمانان نسبت بـه محـيط زيـست مـي            
در روي زمين هيچ دينـي، بـر ضـد تخريـب            . دهدهاي اكولوژيك بدست مي   درخشاني از آگاهي  

ان، همچنـين در برابـر نـابودي منـابع و ثـروت طبيعـي اعطـايي                 محيط زيست و حيات جاندار    
  ). 65 : 1382شكويي، ( در نداده است يخداوند، چنين ندايي روشن

  
  بيني ديني انسان از منظر جهان

رها نيست و پيوسته متصل به ذات لايزال الهي است          ) اسلامي(بيني ديني   انسان از منظر جهان   
در اين مكتب انسان امانتدار الهي است و صاحب         ). 21: ت  فصل(و بازگشت همه به سوي اوست       

: الـرحمن   (و بيان آموخته است     كرامت است و تنها موجودي است كه خداوند او را قدرت تفكر             
: الزاريـات  (انسان براي رسيدن به كمال آفريده شده و تـسليم امـر خداسـت            ) 70:  و اسرا    4-1

كـه بـر بـسياري      ) 39: فـاطر   (د در زمين اسـت      در فرهنگ اسلامي انسان جانشين خداون     ). 56
و زمين به عنوان محل زندگي او قـرار داده شـده اسـت              ) 70: اسراء  (مخلوقات برتري داده شد     

  ). 74 و 24:  و اعراف 61: نمل (
و زمين تنها به عنـوان      ) 39: من  مو(از آنجايي كه انسان براي حيات در جهاني ديگر خلق شده            

نمايـد   و صلاحيت يافتنش براي ورود به حيات جاويد ايفاي نقـش مـي           ر و مكان آماده شدن    مم
گيري مناسب از جهان و اجزاء آن       ، بنابراين مهمترين ضرورت نيز بهره     )39:  و مومن    36: بقره  (

هـايي كـه اسـلام بـراي حيـات و فعاليـت             از مجموعه ويژگي  . باشد اهداف مي  براي وصول به اين   
شود كه افعال انسان به عنوان جانشين خدا در زمـين           نباط مي نمايد چنين است  انسان تبيين مي  

اگر چه در اسـلام، انـسان بـر         ). 63 : 1380زاده،  نقي(فعل الهي متصف باشد     بايستي به صفات    
 و  65: الحـج   (بسياري موجودات كرامت داده شده و عالم نيز مـسخر او قـرار داده شـده اسـت                   

بايد او در عين مقام خليفه الهي مي      .  از مسئوليت نيست   اما اين انسان، انساني فارغ    ) 20: لقمان  
در حـالي كـه در تفكـر        ). 72: الاحـزاب   (تا بار امانت الهي را كه پذيرفته است بـر دوش كـشد              

گـردد، واژه   معاصر، انسان جايگزين خداونـد در زمـين قلمـداد مـي           ) انسان محوري (اومانيستي  
، اعمـال و    )جانـشين (نمايد تا خليفـه     يجاب مي خلافت خداوندي كه براي انسان مقرر گرديده ا       
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رفتار خويش را به صفات الهي متصف گرداند كه در غير اين صورت شرط امانت و خلافت را به                   
انسان مالك مجازي زمـين اسـت و چگـونگي نحـوه تـصرف در ايـن ملـك                   . عمل نياورده است  

عمـران و آبـادي     ) 56 : اعـراف (ذكر شده است    » اصلاح در زمين و اجتناب از فساد      «مجازي در   
 بيĤفريـد و بـراي      كاو خدايي است كه شما را از خا       ... «. زميني يكي از وجوه اصلاح زمين است      
اين آبادي نيز همان پيـروي از       چگونگي  ). 61: هود  (» ...عمارت و آباد ساختن زمين برگماشت       

جسماً و روحاً   » يرعالم صغ «عنوان شده است زيرا انسان به عنوان        ) طبيعت(قوانين عالم هستي    
هايش با نظـام حـاكم بـر طبيعـت          است و در نتيجه هماهنگي با فعاليت      » عالم كبير «اي از   پاره

. عاملي اساسي در راه بهتر زيستن او بوده، او را از تخريب و فساد در طبيعت باز خواهـد داشـت                   
يه كننده و   آميز و مخرب بر طبيعت نيست، بلكه بالعكس توص        چنين تفكري در پي سلطه جنون     

  . گيري مناسب و متعادل از آن استمشوق بهره
در قرآن ضايع نمودن و تخريب محيط زيست اعتدا و تجاوز محسوب شده و هر آنكه با فـساد و                    

: مائـده  (تباهي و تجاوز از حدود خود، پيمان الهي بشكند از رحمت الهي بـه دور خواهـد مانـد             
 شدت بـه اجتنـاب از اسـراف و تبـذير فرمـان داده               به همين دليل است اسلام انسان را به       ) 87

 : 1381زاده،  امـين (نمايـد   روي و اعتـدال دعـوت مـي       و به ميانـه   ) 31:  و اعراف    141: الانعام  (
گـردد، بلكـه   اسراف و تبذير تنها به استفاده بيش از حد و تباه كردن منابع منحصر نمـي    ). 104

وليه و حتي عدم روند تكاملي در مـصرف مـواد را            عدم استفاده صحيح و بهينه از منابع و مواد ا         
در واقع اخلال و تغيير روند عادي طبيعـت حاصـل و نتيجـه عملكـرد انـسان و                 . گرددناشي مي 

وري نادرسـت   هاي موجود در عرصه طبيعت نيز ناشي از بهره        تصرفات افراطي اوست و نابساماني    
الم هستي كه بر اساس نظم، همـاهنگي        زيرا به استناد آيات قرآني، در ع      . از محيط طبيعي است   

 21: حجـر  (باشد، همه چيز به قدر نياز و به اندازه آفريده شده است ي عدل استوار ميو بر پايه  
بنابراين با توجه به هدفمند بودن آفرينش انـسان و زيـست او       ). 104 : منبع قبلي ) (49: و قمر   

ي خود با محيط و     ، سازنده و اعتدال گونه    بيني اسلامي، انسان بايستي با روابط منطقي      در جهان 
بعبارتي انسان بايـد معنويـت را در رابطـه خـود بـا محـيط و سـاير                   . با ساير انسانها رفتار نمايد    

  . همنوعان بكار گيرد
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  بيني اسلامي رابطه انسان و محيط در جهان
ان و محـيط قائـل      هاي مختلف بـراي انـس     بينيبا توجه به تنوع و انواع روابطي كه مكاتب جهان         

روش  : ر روابط انـسان بـا محـيط وجـود دارد          توان گفت كه دو نوع روش و نگرش د        هستند مي 
. پـردازيم گرايانـه مـي   با توجه به ماهيت مقاله به روش وحدت       . گرايانه و روش سودگرايانه   وحدت

م ين حاكروشي كه با معرفي انسان به عنوان يكي از موجودات عالم هستي كه بايد در قالب قوان             
هاي رابطـه  عمل و فعاليت نمايد، جهت و ويژگي  الطبيعه دارند    بر عالم هستي كه ريشه در ماوراء      
عـدالت، تـوازن، همـاهنگي،      : اهم اين قوانين عبارتنـد از       . نمايدانسان با طبيعت را مشخص مي     

الي هايي از اين دست، بـه همـراه احتـراز از اعم ـ            كمال بخشي و اصول و ارزش      ، عمران  و اصلاح
ايـن عـالم هـستي را بـه عنـوان           . اسراف، تبذير، فساد، ظلم و صفات مذمومي از اين قبيل         چون  

نمايد كه جملگي قوانين حاكم بر آن بيانگر وحدت آن است و انـسان بـه                كليتي واحد تلقي مي   
گيـري و اسـتفاده     عنوان يك جزء هوشمند و مسئول و مكلف مجموعه عالم هستي بايد در بهره             

و حتـي فراتـر از آن در جهـت تقويـت آنهـا               قوانين مسلط بر آن را فراموش ننموده         از طبيعت، 
  ). 161-62 : 1382زاده، نقي(حركت نمايد 

نمايـد كـه    ها را معرفي مـي    تعاليم اسلامي بيانگر اين حقيقت است كه اسلام سيستمي از ارزش          
اين سيستم در   . كندميملحوظ داشتن آن، سير تكاملي عالم وجود و از جمله انسان را تضمين              

ي مباحث مربوط به محيط زيست از جمله نحوه استفاده از منابع، نحوه ارتباط انـسان                برگيرنده
تر نحوه نگرش انسان به خويش و به عالم وجود و ارتباط بين آنها بـوده     با طبيعت و از همه مهم     

نـات و گياهـان و حتـي        و نه تنها براي انسان بلكه براي تمامي موجـودات ديگـر از جملـه حيوا               
  . ات حقي قايل استدجما
عنوان هدف نهايي   را به   شودنهايتاً عبوديت خداوند  هركدام ازاهدافي كه براي خلقت ذكرمي     توجه

هاي حيات انسان در    اليتتبيين فع درجهت وصول به اين هدف والا     . نمايدو اصلي خلقت ذكرمي   
روش برخورد  «،  »طبيعتهدف عمل در    «مراحل اين ارتباط شامل   . ورت دارد طبيعت ضر رابطه با 

دهد  نشان مي  مروري اجمالي بر متون ديني    . است» نحوه اجراي رابطه با طبيعت    «و» با طبيعت 
لاصه و عمران زمين خ   بخشي به شناخت طبيعت، و اصلاح       المكتوان در كه اين سه مرحله رامي    

ر اعمـال و    دواد آن   تمـاس بـا طبيعـت و بكـارگيري عناصـر و م ـ            به اين معنا كه هـدف از        . كرد
روش اين كمال بخشي بر شناخت اجـزا و         . ها بايستي بر كمال بخشي آنها متمركز باشد       فعاليت
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زاده، امين(عمران زمين را مدنظر قرار دهد       بايداصلاح و باشدونحوه اجرا مي  ارتباط آنها استوارمي  
يانه، فـردي يـا حتـي       ي مالكانه، سودگرا  در مجموع رابطه انسان با طبيعت رابطه      ) 102 : 1381

  .  كمال گرايانه و اصلاح گرايانه استي متوازن، شناخت گرايانه، رابطهگروهي نيست بلكه
  

  نتيجه گيري 
تمام هاي زيست محيطي پايداري اكولوژيكي را در        بشر امروزي با توجه به عمق و وسعت فاجعه        

برخورد واقع نحوه نگرش و   ت در هاي دور ونزديك تقريباً ازبين برده اس      ها وكشورها وسرزمين  قاره
مشكلات محيطي  هاي و ين نگراني ، عامل اصلي چن   )آنهاومنابع موجود در  و پديده (يطمحباانسان

ايي، رشد تكنولوژيهاي   گرانقلاب صنعتي، علم   عواملي نظير  به تعاقب آن  با شروع رنسانس و   . ستا
نگرش افراد،  ي بر تي ماترياليس بينجهانسلطهكلامداري و در يك   سرمايهجهانياقتصادمدرن، رواج 

انگاري محيطي  موجبات دوگانه وهاي علمي قلمر از گروهها، جوامع و غيره و كنار گذاشتن الهيات       
شمار هاي بي دغدغهكاستن از هاراه چاره براي  طبع تن الب. بيگانگي نسبت به محيط زيست گرديد     و

بسيارمطمئني اتكاينقطه)ديغيرما(الهيهايبينيجهان. استعتطبيوانسانآشتيمحيطيزيست
سويه دين به عنوان    ي ديني ضمن بررسي روابط دو     جغرافيارواست از اين  آشتيدربرقراري چنين 

) غيـر معنـوي   (يكي از ابعاد و كردار گروههاي انساني و محيط بر لزوم دگرديسي در نوع نگرش                
گـذارد بـه عبـارتي      يانسانها و جوامع به محيط و ايجاد آشتي مجدد انسان با طبيعت تاكيـد م ـ              

بيني الهي بر اين محور فكري تاكيـد دارد كـه بايـد در زمينـه بهـره بـرداري و                جغرافياي جهان 
 بينـي جهان. گذاري گردد سرمايهابيشترحفاظت از محيط روي اعتقادات مذهبي و معنوي انسانه        

 انسان و رابطه    طبيعت،ترين نظريات و رهنمودها در مورد     ترين و مناسب  الهي نيز با ارائه منطقي    
  . ورزدانگاري محيط و انسان احتراز ميكند و از دوگانهيگانگي خاصي را ايجاد مي ميان آن دو

عدالت ضرورت   و ، ضمان، اتلاف، تسبيب   د لاضرر اسلامي به واسطه قواع   بينيباب محيط جهان  در
شود  متذكر مي  انسان درارتباط با  اسلاميبينيجهان. نمايدحفظ حقوق محيط زيست را ابلاغ مي      

مطـابق  .  الهـي متـصف باشـد    كه افعال انسان به عنوان جانشين خدا در زمين بايستي به صفات           
بيني اسلامي انسان به عنوان يكي از موجودات عـالم هـستي بايـد در       جهانگرايانه  روش وحدت 

 وعـدالت، تـوازن، همـاهنگي، اصـلاح، عمـران           . قالب قوانين حاكم بر عالم هستي فعاليت نمايد       
  . نمايدهاي رابطه انسان با طبيعت را مشخص ميكمال بخشي به طبيعت جهت و ويژگي
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